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نوع مقاله :؛پژوهشی 


وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند 
در فقه و قانون مجازات اسلامی 


(نویسنده مسئول) دکتر محمدرضا ظفری 
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی» دانشکده حقوق. دانشگاه پیام نور :تهران» ایران 
ط مه باجض ۵ 27۵/27 ۱۷۲ :اتقصطرظ 
دکتر عادل ساریخانی 
استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی. دانشکده حقوق دانشگاه قم 
کیره 
مشهور فقیهان امامیه بر پایةُ روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی» وارث او را در صورت نداشتن 
همسر و فرزند. امام معصوم(ع) یا حانشین او دانسته‌اند و مقنن نیز همین حکم را در ماد ۵۵۳ قانون مجازات 
اسلامی» منحصر به دیه اعلام کرده است. درحالی که می‌توان از روایات معتبر این باب» خلاف قول مشهور را 
استنباط کرد. افزون بر آن, ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن از فقه به قانون مذکور سرایت می‌کند و قاضی را 
با شبههٌ تشخیص ولد زنا مواجه می‌سازد و لزوماً در پرونده‌های مطروحه» والدین همچنان وارث ولد زنا معرفی 
خواهد شد؛ پس برای قول مشهور و ماد قانونی مذکور» حتی بر فرص عدم‌نقص در بیان حکم نیز کارایی چندانی 
متصور نیست» مگر اينکه فقها و به‌تبع آنان قانون‌گذار» با قیودی ابهام حکم و موضوع را مرتفع سازند. 
واژگان کلیدی: ولد زناه قول مشهور توارث. والدین طبیعی. 


ظلفری.ساریخانی؛ وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلامی/ ۱۲۱ 

مقدمه 

در فقه امامیه کسی که از رابطة زناشویی نامشروع متولد شده باشد. با وجود شرایطی تحت‌عنوان ولد 
زنا مشمول احکام خاصی می‌شود. از نگاه مشهور فقهای امامیه یکی از اين احکام اين است که توارث بین 
او و طرفین زنا منتفی می‌شود؛ درنتیحه» وارث حقوق و اموال ولد زنایی که فاقد همسر و فرزند باشد. 
امام(ع) یا جانشین اوست و قانون‌گذار امامی نیز بر پایهُ همین حکم فقهی در مادة ۳ قانون محازات 
اسلامی ۰٩۲‏ مقام رهبری را وارث حق دیة وی معرفی کرده است. 

بنابراین چنانچه دربارة قتل غیرعمدی فردی دعوایی مطرح شود و قاتل مدعی ولد زنابودن مقتول شود. 
طبعاً پس از اثبات موضوع» والدین طبیعی وی چیزی را از دیه به دست نمی‌آورند و بر اساس مادة ۵۵۳ 
قانون فوق. حاکم اسلامی وارث او خواهد بود. اما از یک سو در عبارات فقها و همچنین روایات. 
صراحتاً ولد زنا تعریف نشده است؛ لذا وقتی قاضی در موارد مبتلابه» مفهوم ولد زنا را مبهم ببیند و معیاری 
برای تشخیص مصادیق ولد زنا نیابده در هر مورد احتمال شبهه می‌دهد و خود را ملزم می‌بیند که به 
مشروعیت فرزند حکم کند. درحالی که این عکس فلسفه قول مشهور و قانون مذکور است. علاوه بر ایین؛ 
بر اساس برخی دیگر از روایات صحیح این باب. نحوة احراز موضوع. مشمول قواعد متعددی است و چون 
این قواعد را فقهای ما تفصیلاً بیان نکرده‌انده همین نیز بر ابهام مسئله خواهد افزود و اثبات ولدزنابودن فرد 
را بسیار مشکل می کند. از سویی دیگر» مشهور فقها حکم مسئله را بر دسته‌ای از روایات استوار ساخته‌اند. 
درحالی که در مقابل آن‌ها دسته‌ای دیگر از روایات نیز وحود دارد که نسبت و توارث بین ولد زنا و والدین 
طبیعی را نفی نکرده‌اند» بلکه حتی باتوحه‌به اعتبار سندی و دلالی بیشتر آن‌ها شاید حتی بتوان گفت که 
قضیه بالعکس است؛ لذا طبق ادلة آنان نمی‌توان قاطعانه اظهار داشت که به‌حای والدین طبیعی» امام(ع) یا 
حاکم اسلامی؛ وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند باشد. 

لازم به‌یادآوری است که برخی از محققان به خوبی ارث‌نبردن ولد زنا از والدین طبیعی و بالعکس را 
تبیین کرده‌اند (نک: احمدی رویین و ناصری مقدم» ۲۷تا1۳)» ولی موضوع نوشتار پیش رو بررسی آثار 
شکلی و ماهوی قضیه است که در کلمات فقها و بالتبع قانون‌گذار جندان مدنظر نبوده است. 

برای حل مسئله وارث‌بودن حاکم اسلامی یا والدین طبیعی» نوشتار حاضر در سه مرحله تدوین شده 
است: اولا؛ از مفهوم ولد زنا ابهام‌زدایی می‌شود؛ ثانیء قواعد حاکم بر احراز ولد زنا تعیین می‌شود و لش 
ماهیت ادله» قول مشهور و طبعاً مادة قانونی مذکور و آثار حقوقی آن‌ها نیز بررسی خواهد شد و با نگاهی 
به ماد ٩۵۳‏ قانون محازات اسلامی نتایج را بیان می‌کنیم. 
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۱. مفهوم ولد زنا 

ولد در لغت اعم از پسر یا دختر استعمال می‌شود» چنان‌که در اين آیات شریف هویداست: «فن لَمْ 
ین له وله «نساء: ۱۱) و «آنی کون له ولد (انعام: ۱۰۱). واژة زنا بدون مد یا زنا با مد به کسر زاء که از 
باب مفاعله است. در معنای دخول زن بدون نکاح و عقد شرعی (راغب اصفهانی. ۳۸۶) و بدون ملک 
یمین و بدون شبهه به‌کارمی‌رود (کیاهراسی» ۲۸۷/۶). 

مفهوم لخوی ولد زنا با تعابیر دیگری مثل ابن‌مسافحه یا ولد سفاح به کسر سین (ابن‌منظوره ۸/۲ 
ولد زئّه يا ری ولد غَيّة یا ولد غیروشدة (مرتضی زبیدی» 40۳/4) هم آمده است. سفاح از باب مفاعله به 
معنای زناست که در قرآن هم بیان شده است: «مُحصنینَ غُیر مُسَافحینّ» ( نساء: 4 ۲)؛ محصن به‌معنای 
پاکی از زنا و مسافح به‌معنای زناکار است (فخر رازی» ۳۸/۱۰). ولد غیّة يا غیرزشدة؛ یعنی شخصی که 
فاقد اصل و نسب معینی است و در برابر ولد رشدة یا رَشدة قرار دارد (فیومی, ۲۲۷/۲). 

اما مفهوم اصطلاحی ولد زنا در فقه امامیه در برابر ولد مشروع قرار می‌گیرد؛ معمولاً ققیهان امامیه قیود 
ولد زنا را صراحتً بیان نمی‌کنند. ولی می‌توان مفهوم ولد نامشروع را از تعریف نسب مشروع دریافت: 
«هرگاه در زمان انعقاد نطفه بین زن و مرد یکی از اسباب شرعی زوجیت. ملکیت باشبهه وجود داشته 
باشد. فرزند حاصله ولد شرعی است و وجود موانعی همچون حیض روزه؛ اعتکاف احرام و مانند آن در 
حلال‌زادگی فرزند خللی وارد نمی‌سازد» (مکارم شیرازی» ۱۱۲/۲). 

حال اگر این تعریف ولد مشروع را در کنار قیودی که به‌صورت پراکنده در لسان فقها بیان شده است 
قرار بدهیم. شاید بتوان ولد زنا را چنین تعریف کرد:«هرگاه مرد با دارابودن شرایط تکلیف شامل بلوغ» عقل 
و اختیار بدون عقد دائم یا موقت يا نکاح معاطاتی و بدون ملکیت (یعنی مرد بدون اینکه مالک کنیزش 
باشد)» بدون تحلیل (در جایی است که مالک کنیزش را به مردی حلال کند) و بدون وحود شبهه و 
همچنین با علم به حرمت زنا در فرج (اعم از قبل پا دبر) زنی که از همة شرایط تکلیف برخوردار باشد 
دخول کند عمل زنا تحقق می‌یابد و فرزند آنان متولد از زنا و حرام‌زاده است» (خمینی, کتاب البیم؛ ۱ 
۸ گلپایگانی» ۳۰/۱). 

مشکل مفهومی ولد زنا به قانون نیز سرایت کرده است؛ باوحود اینکه مقنن دوبار در مواد ۵۵۲ و ۵۵۳ 
ق.م.| مصوب ۰٩۲‏ اصطلاح شخص متولد از زنا را به کار برده است» اما هیچ تعریفی از آن ارائه نداده 
اه وی سار ریاس واه هه ی ۲ بان ات هت راتتوضا 
چنین فهمید: «هرگاه مرد و زنی با رضایت ولی بدون علقهٌ زوجیت و بدون وجود شبهه» جماع کنند که در 
اثر آن فرزندی به‌دنیا بیاید. شخص متولد از زناست. مگر اينکه جماع در حالت بیهوشی. خواب یا مستی, 
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عنف و اکراه» اغفال و فریب» ربایش تهدید یا ترساندن واقع شود؛ در هریک از این صور. زنا و نسب 
نامشروع به‌دلیل نبود قصد و اراده و رضا تحقق نمی‌یابد.» 

از جمع این دو تعریف فقهی و قانونی شانزده قید در مفهوم فقهی و حقوقی ولد زنا هویدا می‌شود که 
در صورت تصویب قانون‌گذار قاضی مکلف می‌شود در حین رسیدگی به دعوای مربوط از تحقق همه آن 
ها اطمینان عرفی حاصل کند. این قیود عبارت‌اند از: ۱. بلوغ مرد؛ ۲. عقل؛ ۳. اختیار؛ ع. نبود عقد دانم؛ 
۵. نبود عقد موقت؛ 1. نبود نکاح معاطاتی (صرف رضایت طرفین بدون صیغه عقد. نکاح منعقد می 
شود)؛ ۷. نبود ملکیت؛ ۸. نبود تحلیل؛ .٩‏ نبود شبهه؛ ۱۰. علم به حرمت زنا؛ ۰۱۱ دخول در فرج؛ ۰۱۲ 
بلوغ زن؛ ۱۳. عقل زن؛ ۱6. اختیار زن؛ ۱۵. علم به موضوع ( عدم‌بیهوشی» خواب یا مستی)؛ ۱1. حالت 
رضایت (نه با عنف و اکراه. تهدید. اغفال و فریب» ربایش یا ترساندن). 

با فقدان هریک از شرایط مذکور و حصول شبهه. حکم به ولد زنابودن فرزند حاصله منتفی است و لذا 
نسب غیرشرعی» عدم‌توارث و مانند آن محقق نمی‌شود و بدیهی است که با این تعریف. بسیار سخت می 
توان ازنظر فقهی یا قانونی» فرزندی را لااقل از یک طرف متولد از زنا تلقی کرد و لذا نمی‌توان با فروض وجود 
لااقل یکی از والدین طبیعی» امام را وارث ولد زنا دانست. 


۲ روش احراز ولد زنا 

فقها معمولا بررسی‌های فقهی را در مقام ثبوت ارائه داه‌اند و به نحوة احراز موضوع چندان ورود نمی 
کنند. این به این معناست که آنان در بررسی مسائل فقهی با فرض اثبات موضوع به بیان احکام آن می 
پردازند و دربارة بحث از وارث ولد زنا نیز همین مطلب صادق است؛ ازین‌رو در اکثر آثار فقهی؛ کمتر به 
شرایط احراز ولد زنا پرداخته شده است. عدم‌تصریح فقها به قیود موضوع. مصداق‌یابی حکم وارث ولد زنا 
را در عمل با ابهام مواحه می‌سازد. در این مورد کافی است که در روش احراز موضوع به صور مسئله توحه 
کنیم و تقابل هریک را با قواعد مربوطه در قالب مثالی روشن کنیم: هرگاه حین رسیدگی به پرونده‌ای مثل 
قتل خطایی. خویشان جانی. ولد زنابودن قاتل را مطرح سازند تا به این ترتیب در فرضی که جانی فاقد 
همسر و فرزند باشد. وارث وی را امام معرفی کند. عهدة خود را به‌عنوان عاقله ولد زنا از پرداخت دیه 
خارج سازند. در بیان حکم شرعی, فقیه پاسخ آسانی را در اختیار دارد: «در حایی که رابط؛ نسبی بین 
والدین طبیعی و ولد زنا منتفی باشد. خویشان حانی عاقله او محسوب نخواهند شد.» 

ولی اثبات موضوع در دعوای مذکور در مرحلهٌ دادرسی و اثبات حکم» مشمول قواعدی است که 
ممکن است با این سهولت حل نشود» زیرا صور پاسخ حداقل از یکی از این چهار قسم خارج نیست: 9 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰ شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


شخص؛ یعنی جانی یا متولد از زنای مادر با مردی دیگر است؛ ۲. شخص. حاصل زنای پدر با یک زن 
دیگر است؛ ۳. حانی متولد از زنای والدین حاضر است؛ . درنهایت» فرد حاصل زنای دو نفر دیگر است. 

اکنون قواعد حاکم بر هریک از صور دعوی را هنگام اثبات حکم بررسی می‌کنیم: 

صورت نخست: اگر کسی مدعی شود تولد شخص حاصل رابط جنسی مادر جانی با مردی دیگر 
غیر از شوهر بوده است و این را حتی با آزمایش 1۸ ثابت کند. ولد زنابودن قاتل ثابت نمی‌شود؛ زیرا 
احتمال شبهة ناشی از بیهوشی» خواب یا مستیء عنف و اکراه. اغفال و فریب. ربایش, تهدید یا ترساندن 
وجود دارد و صرف احتمال عقلایی کافی است تا سبب خروح شخص از عنوان تسب نامشروع لااقل از 
طرف مادر شود. اما اگر ادلُ مدعی یا آزمایش قطعی نباشد. در موارد مردد بین تعلق فرزند به شوهر یا زانی؛ 
قاعدة فراش حاکم است و به زانی چیزی نمی‌رسد و درنتیجه. فرزند حلال‌زاده تلقی خواهد شد. 

صورت دوم: اگر مدعی ثابت کند که شخص در اثر رابطةٌ جنسی پدر با زنی دیگر متولد شده است» باز 
هم عدم‌توارث آنان اثبات نمی‌شود؛ زیرا علاوه بر احتمال وجود نکاح موقت يا دائم یا معاطاتی يا شبهه 
ناشی از علل سابق‌الذکر» همین که فرزند تحت نفقه و حضانت و سرپرستی او رشد یافته است خود اقرار 
و اعتراف بر فرزنددانستن اوست و فرزند به‌شخص مقر ملحق می‌شود حتی اگر با زنا حاصل آمده باشد؛ 
درنتیجه توارث منتفی نیست. چنان‌که شیخ طوسی در الاستبصار چنین آورده است: «وَ هو ان ذا ان 
رح مقراً با و له به مُسلماً ان آو تصراا اه له تسب و یرنه ون ان مولوداً من الْمضور 
لاغترافه به ما الم یعرف به و غلم أنهُ ولد ی فلا میزاث له علی حَالی» (4/ ۱۸۵). 

علاوه بر اين» مردی که کودکی را فرزند خود دانسته است. به‌اقتضای قاعدة کرامت در روایت صحیحه 
حلبی نمی‌تواند او را از خود نفی کند: «لأیورَثْ ول الا رَجلْ يد ان ولیدته و ما جل َر بوو فع 
نی مه فیس لك له و لاکَرامة بلق به وله ٍذا گان من افرآنه و ولیدته» (کلینی, ۱7۳/۷). 

صورت سوم: اگر ثابت شود که شخص حاصل زنای والدین حاضر است. احتمال وحود نکاح 
معاطاتی سبب شبهه خواهد شد (خمینی » کتاب البیع» ۲۷/۱) و باتوجه‌به وقوع نکاح بعدی نیز شبههٌ 
حرام‌زادگی رفع می‌شود و فرزند حلال‌زاده به شمار می‌رود. 

صورت چهارم: هرگاه مدعی ابت کند که فرزند حاصل جماع زن و مرد دیگر است؛ او علاوه بر اثبات 
وقوع زنا باید ثابت کند که تولد فرزند فقط در اثر همین زنا بوده است و این امری تقریباً ناممکن به نظر می 
رسد؛ زیرا مثلاً شهود باید شهادت بدهند که در مدتی پیش از وقوع این زنا و مدتی پس از وقوع این زناتا 
قبل از شش‌ماه مانده به تولد فرزند. از آن دو چشم بر نداشته‌اند و باید ثابت کنند که سبب حلیت نیز رخ 


نداده است و طی این مدت این دو با یکدیگر از روی شبهه رابطة حنسی برقرار نکرده‌اند و هر دو با همسران 


هقی سار بخانی؛ وارت وله زفاق فاقد هی قروتی قر فقه‌: ی قافون مصاوات اسلامی/ ۲۵( 


خویش نیز مواقعه نکرده‌اند. درحالی که چنین ادعایی از هيچ‌کس پذیرفته نمی‌شود. 

بنابراین. حتی اگر شهود درنهایت بتوانند وقوع زنا را ثابت کنند. قادر نخواهند بود از پس انتساب این 
فرزند به این زنا برآیند و همین تردید مستلزم حلال‌زادگی فرزند خواهد بود؛ لذا در این مورد. فقها فرموده 
اند: «و آما طهارة المولد و المراد بها آن لایعلم کونه ولد زنا» (محقق کرکی؛ ۳۷۲/۲؛ موسوی عاملی: 
۹/۶ علم‌الهدی» :1 


۳ بررسی قول مشهور 

قول مشهور فقهای امامیه همچون شیخ طوسیء علامه حلی. محقق حلی دربارة وارث‌بودن حاکم در 
صرق ولا وتا یره شتا و اقا ولال تا قانه لا انح الا وزنه ای وش او رو رو هو ارشت ارت 
آحدا لا ولدَة آو زوحهُ آو زوجتة. فان مات و لیس له ولد و لازوخ و لازوحة فميراثه لا مام المسلمین» و 
لابرثه آبوا» و لاحدٌ من یتقرَبٍ بهما الیه علی حال» ( طوسی النهاية 3۸۱؛ علامه حلی» ۹۲/۹؛ محقق 
حلی؛ ۲۱۲/۳). 

آ. ماهیت ادلهٌ قول مشهور: از کلمات اکثر فقها استنباط می‌شود که ادلة استنادی قول مشهور را 
روایات. قاعدة فراش و اجماع تشکیل می‌دهد: «ولد الزنا لایرثه الزانی و لاامه الزانية ... علیه الاجماع ... و 
هو الحجة مضافاً الی اللصوص المستفیضة....فان رسول اللّء(ص) قال: ار لاش و للعاهر الحَجَر .. 
و فی الصحیح: قلت فانه مات و له مال. من رثه؟ قال: الامام(ع)» (طباطبایی» ریاض المسائل: 1۲۷/۱4 
همو الشرح الصغیر ۲4/۳ ۲؛ صاحب‌جواهر» ۵/۳۹ ۲۷). اکنون» ماهیت ادله را به‌ترتیب بررسی‌می‌کنيم. 

اخبار معصومان(ع): منبع نخست این نظریه عمدتاً روایاتِ باب میراث ولد زنا منقول در منابع 
روایی امامیه است که به‌ترتیب ثقة‌الاسلام کلینی در الکافی» هفت روایت (۱1۵۱۱۱۳/۷)» شیخ صدوق در 
کتاب من لابحضره الفقیه» دو روایت (۳۱8/4تا۳۱۷)» شیخ طوسی ده روایت (الاستبصار» ۱۸۲۱۱۸۲/4) 
و همو دوازده روایت (تهذیب الاحکام» ۳/۹ ۳تا۳۹۷) را در این مورد نقل کرده‌اند. 

به‌دلیل نزدیکی محتوا و الفاظ روایات از میان آن‌ها به نقل روایتی بسنده می‌شود: از امام جواد(ع) 
دربارة مردی سزال شد: «عن رَجُل فَجَر ار قحَمَلّت تمه تراد ال فجَاءعث بولد و ال أَضبه 
خَل ال به.»"امام(ع) در خران ززه «فْکتَب(ع) بحطه و خاتمه ۳ اقا اروت (این‌بابویه 
۵ 9). 

از مجموع سی‌ویک حدیث در این منابع روایی ممتاز امامیه» فقط نه روایت محرومیت والدین را از 


ارث ولد زنا بیان کرده‌اند و ظاهر پا نص آن‌ها دال بر وارث‌بودن امام(ع) است. * 


۹ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 

قاعده فراش: قاعدة ۳ فرش و للعاهر الْحَحَرْ»؛ به این معناست که فرزند. متعلق به صاحب 
فراش است و برای زانی سنگسار (يا سنگ یا حرمان) خواهد بود. فراش در لغت به‌معنای بستر است» ولی 
در اینجا معنای کنایی آن. یعنی هم‌بستری مشروع ناشی از نکاح یا ملکیت مراد است. واژة عاهر نیز به 
معنای زانی است (نحفی عراقی» ۰۳۷۵« شبیری زنحانی» 2۱۳۵ ۸۲ قاعده مذکور درواقع» قسمتی از 
روایت است که در کتب معتبر روایی امامیه نقل شده‌اند (کلینی» 4/۷ ۷؛ طوسی. الاستبصار» 84 همو 
تهذیب الاحکام ۳۹ 

حال به کاربرد این قاعده در روایت نخست الکافی توحه کنیم: «عنْ بي عبدالّه(ع) قال: ۳ رجلِ وق 
علی وَليدة قزم حَراماً ثم اشتراها نع دی و دها قَه جوز مه ی فان وس و الب (ص) قالّ ال لقفزاش 
رای تور ۳ اي ان ولیزه ما زج ری نع یبن یس قللق 

له و لارامَهة یلق به ولد ِا ان م من امرَته و وَلیته»؛ هرگاه مردی با کنیز قومی مرتکب زنا شود. سپس 


و ی شنم آن مرد از آن فرزند ارث نمی‌برد؛ زیرا رسول خدا(ص) 


‌ 1 ۰ 


فرمود: فرزند. متعلق به فراش است و برای زانی سنگسار (يا سنگ) خواهد بود؛ (پس) آن مرد (یعنی زانی) 
از ولد زنا ارث نمی‌برد. مگر اينکه فرزند کنیز را متعلق به خود بخواند. هرگاه مردی اقرار کند فرزند متعلق 
به اوست. به‌دلیل کرامت انسان حق ندارد وی را از خود نفی کند؛ فرزند ملحق به مرد است هرگاه از 
همسرش يا کنیزش متولد شود. 

طبق این فرمایش امام صادق(ع) مثلاً آگر زنی با صاحب فراش؛ یعنی شوهر یا مالکش؛ هم‌بستر شود 
و سپس در ایامی نزدیک به آن با مردی دیگر مرتکب زنا شود و پس از وقوع رابطه با این دو مرد» یکی با 


وطی حلال؛ یعنی در فراش و دیگری با ارتکاب زنا فرزندی به دنیا بیاورد. بر اساس قاعدة فة فقهي لد 
للفراش و لاه الحَجَ فرزند او باید به صاحب فراش تعلق یابد و به زانی چیزی نمی‌رسد رویز 


پس طبق ظاهر اين قاعده» طرفین زنا از میراث ولد زنا محروم می‌شوند و درنتیجه از حقوق و اموال او 
جیزی به آن‌ها نمی رسد و طبق قاعده» امام وارث اوست. 

شایان ذکر است که برخی مثل شیخ طوسی یا صاحب ریاض, قاعدة فراش را دلیل مستقلی در کنار 
اخبار ذکر نکرده‌اند (طوسی. تهذیب الاحکام ۰۳۰۹ طباطبایی. ریاصضص المسائل» 4 هم‌وء 
الشرح الصغیر» ۲۲۶/۳) و شاید علت این باشد که موضوع اصلی این روایات. بیان همین قاعده است. اما 
به‌طوری که در بررسی متن روایات خواهیم دید. این‌گونه نیست. 


اجماع: میا کر آکار فتبای امامیه از احماع به عبارات متفاوتی تعبیر می‌شود وراجع به احماعی 


ظفری»ساریخانی؛ وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلامی/ ۱۲۷ 


بودن عدم‌توارث ولد زنا؛ عبارتی چون: «بلا خلاف فی قطع التوارث بینه و بین الزاني و آقربانه» بل علیه 
الاجماع فی المختلف و الایضاح و شرحی الشرانع للصيمري و شیخنا الشهید الثانی و هو الححة» به کار 
می‌رود و این تعبیر بیشتر در ادبیات فقیهان متأخر امامیه مثل شهید ثانی (۲۱۲/۸ صاحب ریاض (ریاضص 
المسائل» 4۲۷/۱6؛ همو الشرح الصفیر, ۲۲6/۳ مولااحمد نراقی (4۳۷/۱۹)؛ صاحب‌جواهر 
(۲۷۵/۳۹) و دیگران می‌بينيم. 

ب. ارزیابی ادلهٌ قول مشهور 

صعف اسناد و دلالت اخبار: باتوحه‌به مبنا و شواهدی که مشهور فقها در اختیار داشته‌اند» بر اساس 
آن‌ها دربارة روایات تصمیم‌گیری کرده‌اند. ولی برخی که با مبنای آنان موافق نیستند یا آن شواهد را در 
اختیار ندارند. اسناد تعداد زیادی از روایات را نمی‌پذیرند؛ ازاین‌ری علامه محلسی بر پاية معیارهایی که 
دارد. به‌حز دو روایت حسنه (صحيحه حلبی) و موثقه» هفت روایت دیگر را ضعیف می‌شمارد 
(۷/۲۳ ۸۱۲ ۲). 

با وجود این» از ظاهر روایت صحیحهة حلبی و نص روایت موثقه. دلیلی بر اثبات قول مذکور استنباط 
نمی‌شود؛ زیرا در هر دو روایت. توارث طرفین به‌نحوی پذیرفته شده است؛ چنان‌که در روایت موثقه حنان 
بن‌سدیر آمده است: «عَنْ تن بُن سییر قال: سأْث أَبَاعبْدللّه(ع) عَنْ رَحْل مُشلم جر بافرة هه ود 
خاک وت وا نز هل تمه ارت تزت ین مب نت وان بخ رای دراه 
فادها غلاما نم مات التصرانی و رل مَالا لِمَنْ یکُونْ میاه قال یکُون مرائه لابنه من المَسِمَة»؛ از اسام 
صادق(ع) دربارة مرد مسلمانی پرسیدم که با زنی بهودی مرتکب زنا شد و پس از تولد فرزند از دنیا رفت و 
وارئی از خود بر جای نگذاشت» امام(ع) در پاسخ فرمود: میراث به‌فرزند متولد وی از زن بهودی داده می 
شود (یعنی ولد زنا از پدر مسلمان ارث می‌برد). پس (دوباره) عرض کردم که مردی نصرانی با زن مسلمانی 
مرتکب زنا شد و سپس از زن» صاحب پسری شد و مرد از دنیا رفت و مالی را بر جای نهاد» میراث وی از 
آن کیست؟ امام فرمود: از آن پسری است که از زن مسلمان به دنیا آمده است (پس ولد زنا از پدر نصرانی 
ارث می‌برد). 

در این موثقه با اینکه ولد زنا وارث زانی معرفی شده است» ولی مفهوم آن این است که توارث بین او 
واللی* فی نشته آفسته فتفی اس که کر ولنزتا وارت مادن شعرفی مس شسته قوار فا کرر اس صیاط 
تمر‌شته زیر اخمال وله ملاعته‌بیون فررند وحود واشت: علاوه بر ایرن» قز روایت مها حلی یرجه 
بیان شده است که اگر زانی» ولد زنا را فرزند خود اعلام کند. وارث ولد زنا خواهد بود: «و لورت و ار 


لا جل یی بح ولینه.» 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


با وجود این دو روایت باز هم نمی‌توان از روایات دیگر کافی و منابع دیگر به‌سبب ادعای ضعف سند 
آن‌ها چشم پوشی کرد؛ زیرا این روایات گذشته از اينکه مستند مشهور فقهاست» مقبولیت عرفی نیز دارد 
(صدر حسینی» ‏ ۰)۱۲ ولی ازنظر شمولیت آن روایات نسبت به مورد ما نحن فیه, درخور بررسی‌اند؛ بدین 
معنا که حکم عدم‌توارث میان والدین و ولد زنا از برخی از روایات استنباط‌شدنی است. ولی همان‌طور که 
در زیر بیان کرده‌ايم اکثراً بر توارث آن‌ها دلالت می‌کنند: 

۱. الکافی: ازمجموع روایات این باب سه روایت والدین غیرشرعی را وارث ولد زنا می‌داند و تتها دو 
روایت بر عدم‌توارث والدین و ولد زنا دلالت می‌کند. 

۲ الاستبصار: از مجموع روایات این باب در سه روایت؛ مادر و بستگان مادری وارث ولد زنا معرفی 
شده‌اند» در چهار روایت والدین وارث ولد زنا بیان شده است و فقط دو روایت بر وارث‌بودن امام بر ولد زنا 
دلالت دارند. 

۳ تهذیب الاحکام: از مجموع روایات» در ده روایت والدین وارث ولد زنا معرفی شده‌اند» ولی دو 
روایت امام را وارث او معرفی کرده‌اند. 

کتاب من لایحضره الفقیه: هردو روایت. والدین را از میراث ولد زنا محروم کرده‌اند. 

خلاصه اينکه از مجموع سی‌ویک روایات باب میراث ولد زناء بیش از دوسوم؛ یعنی تعداد ۲۰ روایت 
بر توارث والدین از ولد زنا و بالعکس دلالت دارند و فقط دو روایت او را وارث مادر و بستگان وی اعلام 
کرده‌اند و ه خبر دال بر عدم‌توارث آنان است؛ ازاین‌ری باتوجه‌به رقم دو برابری روایاتِ دستهٌ نخست و 
وجود دو روایت حسنه و موثقه ازجمله آن‌ها» منطقی به نظر می‌رسد که فقها دست‌کم به‌تعارض و تساقط 
هر دو دسته روایات قائل شوند و بر اساس عمومات و اطلاقات ادلهة میراث اصل را بر عموم ارث‌بردن 
والدین از فرزند اعم از مشروع يا نامشروع قرار بدهند و درنتیجه. حکم به وارث‌بودن امام(ع) یا جانشین او 
تن 

محدودیت کاربرد قاعده فراش: راجع به قاعده فراش هرگاه تعلق فرزند. مردد بين زانی و شوهر باشد 
و معلوم نباشد که فرزند از نطفه چه کسی به وجود آمده است. فقها طبق فرمایش امام(ع) برای رفع تحیر 
این قاعده را به کار می‌بندند و فرزند را متعلق به صاحب فراش می‌دانند و به عاهر؛ یعنی زانی چیزی نمی 
هگن گنه درواقع» مفاد و قلمرو قاعدة فراش» بیان حکم ظاهری و صدور حکم در موارد تردید 
است. حال اگر به‌دلیل سفر یا بیماری و... طی ده ماه» عدم‌وقوع جماع زن و شوهر ثابت شود و به دست آید 
که فرزند قطعاً فقط در اثر زنا متولد شده است. به نظر صاحب‌جواهر نمی‌توان فرزند را طبق این قاعده به 


صاحب فراش منسوب کرد. با وحود این» وی مشخص نمی‌سازد که فرزند از آن کیست (نحفی عراقی. 
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۶۵ ولی خویی فرزند را متعلق به زانی می‌شمارد؛ زیرا ازنظر وی» قلمرو قاعده برای موارد تردید» فصل 
خصومت و بیان حکم ظاهری است و در مواردی که قطعاً یا عرفاً فرزند به زانی متعلق باشد» از شمول 
قاعده بیرون می‌ماند و فرزند به صاحب فراش منتسب نخواهد شد. در این صورت دلیلی هم وحود ندارد 
که فرزند به زانی تعلق نیابد. بلکه به مقتضای سلیقة شارع و ظاهر ادله. عرف این فرزند را متعلق به زانی 
خواهد دانست (خویی» موسوعه ۳۵۸/۳۲). 

بر همین اساس. حتی در مواردی که وطی حلال واقع شده باشد» ولی آزمایش پزشکی 1۸ فرزند را 
متولد از شخصی دیگری غیر از صاحب فراش اعلام کند. باز هم قلمرو قاعده تخصیص می‌یابد و در عدم 
تعلق فرزند به صاحب فراش تردیدی نخواهد بود. 

پس صور علمی و قطعی از شمول این قاعده خارج است و بعید نیست که طرفین زنا والدین شرعی ولد 
زنا محسوب شوند و لذا طبق دیدگاه فقهای معاصر به‌جز ارث که به‌دلیل خاص تخصیص یافته است. نفقه 
وحتی حضانت او با طرفین زناست (فاضل لنکرانی» 4۹۹؛ خویی التنقیح» ۷۰/۲). 

مخالفت با اجماع: دربارة ادعای اجماع به‌عنوان دلیل عدم‌توارث میان والدین و ولد زنا گفتسی است 
که؛ اولاً در کلمات قدماء مثل شیخ طوسی ادعای اجماع وجود نداشت و آنان بیشتر به اخبار تمسک می 
کردند: «دلیلنا الاخبار المروية عنهم(ع) و لان المیراث تابع للنسب الشرعي و لیس ها هنا نسب شرعي بین 
ولد الزنا و بین الام» (طوسی, الخلاف ۱۰۵/4). عده‌ای مثل صدوق, ابن‌جنید ابی‌الصلاح قائل بودند که 
سب شخص متولد از زنا به‌طور قطع از طرف مادر وجود دارد. لذا شهید ثانی و صاحب‌جواهر و بسیاری 
دیگر از این دسته از فقیهان قائل به وحود توارث میان ولد زنا و مادرش و خویشان مادری او هستند (شهید 
ثانی » ۲۱۲/۸؛ صاحب‌حواهر: ۵/۳۹ ۲۷). 

ثانی در برابر این احماع» گروهی از فقهای معاصر معتقد به وجود نسب عرفی مان والدین و ولد زنا 
هستند (خویی, موسوعه ٩۳۵۸/۳۲‏ شبیری زنجانی» ۳۰۵۹/۹؛ فاضل لنکرانی, 4٩/۱‏ 4) و ظاهر قول امام 
خمینی در شبیری زنجانی (80۲۱/۱۳) و همین را نیز در تحقق نسب شرعی کافی می‌دانند و حتی روایاتی 
صریح دربارة فرزندبودن شخص متولد از زنا برای طرفین ذکر کرده‌اند. مثل این روایت: «وَلْذ انا ولذٌ» 
(شبیری زنحانی» 7۱۱/۱6 4)» ولی به‌دلیل نص برخی روایاتِ نافی میراث ولد زنا» توارث را در خصوص 
آنان منتفی دانسته‌اند (خویی, التنقیح ۷۰/۲). 

از سوی دیگر» چون مدرک و منبع احماع مشهور فقیهان نیز روایاتی است که در باب میراث ولد زنا 
ذکر شده‌اند» اجماع ادعاشده اجماع مدرکی است و دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود. 
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۴ بررسی ماد ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی 

مقنن در مادة ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی با تبعیت از قول مشهور تنها در دیة ولد زنا مقام رهبری را 
وارث او معرفی کرده است: «وارث دی شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا 
از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد. مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا 
اکراه شده باشد. همان طرف یا اقوام او وارث دیه می‌باشند." 

راجع به این ماد دست‌کم دو نکته درخور اشاره است: او مقنن هیچ تعریفی از ولد زنا ارائه نکرده 
است» حتی وقتی در احصای ویژگی‌های شاهد در بند ث مادة ۱۷۷ قانون محازات اسلامی» طهارت مولد 
را حزو آن می‌شمارد. باز هم آن را مبهم رها کرده است. بدیهی است که طهارت مولدبودن شاهد در مفهوم 
فقهی آن این است که ولد زنابودن او معلوم نباشد: «و آما طهارة المولد. و المراد بها آن لایعلم کونه ولد زنا» 
(محقق کرکی ٩۳۷۲/۲‏ موسوی عاملی؛ 1۹/4؛ علم‌الهدی» 44 ۵). پس این اصطلاح فقهی نیز هیچ 
کمکی در فهم معنای قانونی يا فقهی ولد زنا نخواهد کرد. چون این تعریفی دور است و در آن؛ فهم معنای 
ولد زنا منوط به دانستن معنای ولد زنا شده است. بنابراین» وقتی در این خصوص متون فقهی فاقد صراحت 
لازم باشند. قاضی برای معنایابی ولد زنا دچار شبهه می‌شود و به‌ناچار باید از اجرای مادة ٩۵۳‏ قانون 
مذکور دست بکشد. پس هم این ماده و هم بند ث مادة ۷ قانون مذکور نیز در این خصوص فاقد کارآیی 
لازم‌اند. 

ثانی؛ حقوق مالی و غیرمالی ولد زنا فقط منحصر به حق دیه نیست. بلکه او حق قصاص نفس یا 
عضو حق قذف و مانند آن‌ها را نیز دار ولی مقنن فقط دربارة حق ديهٌ اوه وارئیت رهبری را بیان کرده است 
و این به‌لحاظ عقلی توحیه‌شدنی به نظر نمی‌رسد که مقنن تکلیف بقیة حقوق اورا روشن نسازد. بدیهی 
است که این حق عامی هم نیست که شامل بقیهُ حقوق او شود من اینکه بر اساس اصل قانونی‌بودن نیز 
نمی‌توان وارثیت رهبری در دیه را به دیگر حقوق ولد زنا تعمیم داد. 


نتیجه‌کیری 

۱. عمده دلیل قول مشهور» دسته‌ای از روایات صحیح است که با روایات معتبر دیگر متعارض است. 
باتوجه‌به ضعف سند» شماری از اخبار دستهُ نخست و تعداد دو برابری روایات مقابل» استناد به روایات 
دسته نخست و حکم به وارئیت امام(ع) در حقوق و اموال ولد زنا موجه به نظر نمی‌رسد و طبق قاعدة 
اصولی باید دست‌کم به‌دلیل تعارض این دو دسته روایات قائل به تساقط آن‌ها شویم و به اطلاقات و عموم 


ظلفری»ساریخانی؛ وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلامی/ ۱۳۱ 


۲ حتی با فرض عدم‌نقص حکم وارثیت امام(ع) از هر نظر در مقام ثبوت. فقهای عظام با عدم‌تصریح 
مفهوم و قیود شانزده‌گانة ولد زناه عملاً بر ابهام مسئله افزوده‌اند و مقنن نیز با تبعیت از قول مشهور در مادة 
۳ قانون محازات اسلامی» قاضی را در احرای این ماده بلاتکلیف نهاده است. پس تا زمانی که مفهوم 
ولد زنا مبهم باشد. حکم؛ یعنی وارئیت رهبری دربارة حق دیه ولد زنا اثبات‌شدنی نیست و به همین دلیل» 
قاضی در هر پرونده‌ای راجع به مفهوم و قیود آن دچار شبهه و مجبور می‌شود خلاف مادة قانونی و قول 
مشهور دست‌کم به وارئیت یکی از والدین حکم دهد و چنین رویه‌ای مناسب نظام تقنینی نیست که خود 
مقنن زمينهٌ عدم‌احرای قانون را فراهم آورد. 

۳. اینکه قانون‌گذار حکم وارثیت رهبری را منحصراً دربارة دی ولد زنا بیان کرده است. قابل توجیه به 
نظر نمی‌رسد» زیرا ولد زنا از حقوق دیگری مثل حق قذف یا حق قصاص نیز برخوردار است؛ مثلاً در 
صورت قتل عمدی ولد زنای فاقد همسر و فرزند و عدم‌تعیین وارثیت رهبری» خون ولد زنایی که مقنن وی 
را مسلمان می‌داند به هدرخواهد رفت. بنابراین مقنن یا مثل سایر حقوق ولد زناء حکم وارئیت رهبری را 
دربارة دیهٌ ولد زنا بردارد یا همه احکام مربوطه را بیان کند. 

6 مقنن برای رفع ابهام موضوع از مادة قانونی مزبو چاره‌ای جز تعیین قیود شانزده‌گانه در تعریف 
قانونی ولد زنا ندارد. بدین ترتیب» اولاً شبهه‌ای برای قاضی حاصل نمی‌شود تا برخلاف مصوبه قانون‌گذار 
حکم صادر کند و انیاًدلیلی ندارد تا قاضی برای اثبات حکم» فهم عرفی را جایگزین مفهوم شرعی ولد زنا 
کند؛ درنتیجه از تشتت آرای صادره در موارد مشابه پیشگیری خواهد شد. 


منایع 
قرآن کریم 
ابن‌بابویه محمدبن‌علی» کتاب من لایحضره الفقیه به‌تصحیح علیاکبر غفاری» چاپ‌دوم قم: دفتر انتشارات 
اسلامی, ۶۱۳ اق. 
ابن‌منظور» محملین‌مکرم لسان العرب. به‌تصحیح حمال‌الدین میردامادی» بیروت: دار صادر» ۰۱6۱۶ 
احمدی رویین» سیدحمال و حسین ناصری مقدم. «عدم‌ارث‌بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوتَة نقد». 
حستارهای فقهی و اصولی» س۰۳ پاییز ۰۱۳۹۲ صص ۰1۳۷۳۷ 
خمینی» روحالله. تحریر الوسيلة. قم: دار العلم» ۱۳۹۰. 
+ کتاب البیع» تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)؛ ۲۱ اق. 


خویی. ابوالقاسم. التنقیح فی شرح العروة الوثقی» به‌تقریر میرزاعلی غروی, بی‌جا: بی‌ناء ۱4۱۸اق. 


۲ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۶ شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


. موسوعة الامام الخونی» قم: موس احیاء آثار الامام الخونی» 4۱۸ اق. 
راغب اصفهانی» حسین‌بن‌محمد. مفردات الفاظ القرآن» به‌تصحیح صفوان عدنان داودی» دمشق: الدار الشامیه. 
۲ ق.شبیری زنجانی» موسیء کتاب نکاح » قم: رأی‌پرداز 4۱۹ اق. 
علم‌الهدی» علی‌بن‌حسین» رسائل الشریف المرتضی, قم: دار القرآن الکریم 4۰۵ اق. 
شهید انی» زین‌الدین‌بن‌علی. الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية» حاشیه کلانتر قم: کتاب‌فروشی 
داوری» ۱۶۱۰ق. 
صاحب‌جواهر محمدحسنبن‌باق جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ‌هفتم» بیروت: دار احیاء التراث 
العربی؛ 6 6۰ ۱ق. 
صدر حسینی» سیدعلیرضا «دربارة اعتبار روایات کتب چهارگانة حدیث شیعه»» محلة مقالات و بررسی‌ها ۰۱۳۸۵ 
ش۷۹: 
طباطبایی. علی‌بن‌محمد. الشرح الصغیر في شرح مختصر النافع (حديقة المومنین» قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی 
نجفی, ۱۰۹ق. 
+ ریاض المسائل» قم: آل‌البیت(ع)» 2۸ 

طوسی» محمدبن‌حسن, الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» به‌تصحیح حسن موسوی خرسان» تهران: دار الکسب 
الاسلامیه» ۱۳۹۰ق. 

, الخلاف قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۰0۷ اق. 

» النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی» چاپ‌دوم لبنان: دار الکتاب العربی» 40۰ اق. 

» تهذیب الاحکام. به‌تصحیح حسن موسوی خرسان» چاپ‌چهارم. تهران: دار الکتب 
الاسلامیه ۰۷ ۱ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة فی احکام الشريعة. چاپ‌دوم قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۱۳ اق. 
علم‌الهدی, علی‌بن حسین. الانتصار فی انفرادات الامامية قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۱۵ اق. 
فاضل لنکرانی. محمد. جامع المسائل» چاپیازدهم. قم: امیر قلم بی‌تا. 
فخر رازی» محمدبن‌عمر» التفسیر الکبیر بیروت: دار احیاء التراث العربي ۰۱6۲۰.ق. 
فیومی» احمدبن‌محمدمقری. المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی» قم: دار الرضی» بی‌تا. 
قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران 
قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 
کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی» به‌تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی» چاپ‌چهارم. تهران: دار الکتب 
الاسلامیه ۱۶۰۷ق. 


ظفری.ساریخانی؛ وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلامی/ ۱۳۳ 
کیاهراسی. علی‌بن‌محمد. احکام القران بیروت: دار الکتب العلمیه» ۲ ق. ‏ 
گلپایگانی محمدرضاء الدر المنضود فی احکام الحدود. قم: دار القرآن الکریم. 4۱۲ اق. 
محلسی. محمدباقربن محمدتقی» مراة العقول ی شرح اخبار آل الرسول» چاپ‌دوم. تهران: دار الکتب الاسلامیت 
ق ‏ 
مکارم شیرازی» ناصر . کتاب النکاح: قم: مدرسة امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع): 4 4۲ اق. 
نراقی» احمدین محمدمهدی» مستند الشيعة فی احکام الشريعة قم: آل‌البیت(ع)» ۵ اق. ‏ 


